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دکتر
 رحمت اللّه
 فرهودی

مرضیه سعیدی
دبير جغرافيا و عضو هيئت تحريرية مجله

استاد؛   سلام 
بســيار خرســندیم که  

تا خوانندگان  فراهم شده  فرصتی 
مجلة رشــد آموزش جغرافيا با شخصيت 

علمی شــما آشنا شــوند. لطفاً خودتان را معرفی 
بفرمایيد.

 سلام. رحمت الله فرهودی هستم، استاديار )بازنشسته( دانشگاه 

تهران و دانشکدة جغرافيا.

 متولد چه سالی و کجا هستيد؟ 
 متولد آذر سال 1324 در شــيراز هستم. اصالتاً شيرازی ام، پدر و 

مادرم هم اهل شــيراز بودند. پدرم، دکتر محمد فرهودی، يک پزشک 
سرشناس و مشهور در شيراز بود.

  از دوران تحصيلتان بفرمایيد. 
 در شيراز مدرســه رفتم، در مدرسة نمازی تحصيل کردم و سال 

1342 ديپلم گرفتم. 

  لطفاً از دورة تحصيلات عالی هم بفرمایيد.
 اوايل ســال 1343 به اروپا سفر کردم، به کشور اتريش و يک دورة 
کالج را آنجا در نزديکی شهر وين گذراندم و چون نمراتم خيلی خوب 
بود، بعد به عنوان دانشجوی بورسيه مستقيماً وارد دانشگاه فنی برلين 
در کشور آلمان شدم. از سال 1965 وارد تحصيل شدم و بعد از دو ترم 

بورسيه شدم و بعد هم رئيس خانة دانشجويی بودم.
در ســال 1350 )1970(، با عنوان کارشناســی ارشد نقشه برداری 
از دانشــگاه برلين غربی و در ســال 1355)1976(، با عنوان دکتری 
برنامه ريزی شهری و منطقه ای از دانشگاه فنی برلين غربی فارغ التحصيل 

شدم و بعد به ايران برگشتم. 

 اســتاد، چطور از مهندسی نقشــه برداری به دکترای 
برنامه ریزی شهری رسيدید؟ 

 موقعی که من در ســال 1970در آلمان فارغ التحصيل شدم در 

اروپا و امريکا تمام امور مربوط به برنامه ريزی شــهری و شهرسازی، 

با پيشکسوتان

دكتر رحمت الله فرهودي استاد پيشكسوت 
جغرافياي انساني دانشگاه تهران از چهره هاي 
تأثيرگذار بر حوزه این رشته با تربيت دانشجویان 
متعدد هستند.
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دست معمارها بود و معمارها هم تا جايی که ممکن بود خراب کاری 
کرده بودند، چون معمارها فقط از ديد ساخت وساز می ديدند و تمام 
امور و فعاليت های شهری و برنامه ريزی شهری و شهرسازی را از ديد 
سازه ها نگاه می کردند . دنيا به اين نتيجه رسيد که شهرسازی  ديگر 
فقط نمی تواند در انحصار معمارها باشد. در اين زمان بود که گفتند 
اصلًا برنامه ريزی شهری و شهرسازی يک علم ميان رشته است، يعنی 
بايد از تمام رشته ها وارد اين رشته شوند، حتی رشتة حقوق، اقتصاد، 
جغرافيا و ... . ما همان زمان در سال 1971 در آلمان رشتة ليسانس 
يا فوق ليسانس برای برنامه ريزی شهری و شهرسازی نداشتيم و آن 
موقــع دکترهای مختلف از رشــته های مختلف آمدند برای دکتری 
در اين زمينه، يعنی به تمام معنا ميان رشــته ای شد. وقتی من وارد 
اين رشــته شدم، دانشــجوی کناری ام از معماری آمده بود، ديگری 
از اقتصاد  و ... و تا ســال ها بعد که بــه آلمان رفته بودم مدير گروه 
شهرســازی يک حقوق دان بود. نمی خواهم بگويم که هميشه دنبال 
چيزهای جديد بودم و همون موقع متوجه شــدم که شهرســازی و 

برنامه ريزی و مسائل آن واقعاً ميان رشته ای است. 

 استاد، چه کسی در تحصيل و زندگی الگو و مشوق شما 
بوده است؟ 

من در کودکی پدرم را از دست دادم و تقريباً هشت سالم نشده بود که 
پدرم فوت کرد. پدرم پزشــک خيلی معروفی بود و برادرهای بزرگ ترم 
همه تحصيلات عالی و دکتری داشتند؛ سه نفر پزشک، مهندس و استاد 
دانشگاه بودند. با وجود داشتن خانواده ای فرهيخته، من به دليل علاقه ای 
که به استاد راهنمايم داشتم او بيشترين تأثير را بر من داشت و الگوی 
مــن بود و اگر من برای خودم در زمينه ای کســی را الگو قرار  دادم آن 

شخص کسی نبود به جز استاد راهنمايم که نامش پيتر کلرن بود. 

 کدام ویژگی اش برای شما خيلی مهم و جذاب بوده است؟
 او يک کاتوليک متدين و خيلی خوب  و مهربان بود و به ساير اديان 
بسيار احترام می گذاشت و ارتباط خوبی با ساير انسان ها داشت. مثلًا من 
برای هفته ها می رفتم خانه اش و می ماندم. بعد از بازنشستگی خانه اش 
نزديک کوه های آلپ در اتريش بود. در آنجا بعد از انجام کارهايمان، خيلی 
وقت ها با هم راه پيمايی می کرديم و وقتی که مباحثة علمی داشتيم با 
اينکه می دانست من مسلمانم و واقعاً اعتقاد به اسلام دارم بسيار با احترام 
رفتار می کرد و می گفت که در دين خود، آدم راستين و معتقدی باشيد 
و هيچ وقت به من نمی گفت اعتقاد ما بهتر است و هميشه می گفت تو در 
اعتقاد خود راستين باش. آدم خيلی خيلی خوبی بود.                                                               
در آخر سال 55 وقتی به ايران آمدم سرباز بودم و بسيار مايل بودم که 
در دانشگاه باشم و دورة خدمت نظام وظيفه را در دانشگاه بگذرانم. اول 
رفتم دانشگاه شهيد بهشتی و حدود دو ماه در دانشگاه شهيد بهشتی کار 
کردم. آن موقع رئيس گروه شهرسازی آقايی بود به نام دکتر پروين؛ از 
اعضای گروه هم خانم گيتی اعتماد و آقای مهندس کاظمی بودند. مدتی 
آنجا بودم، اما جو و فضای دانشــگاه شهيد بهشتی برايم خيلی مناسب 
و مورد علاقه ام نبود. برای همين وقتی دانشــگاه تهران برای کار به من 
جواب مثبت دادند به آنجا رفتم. علت جواب مثبت هم اين بود که من در 
هر دو زمينة نقشه برداری و برنامه ريزی شهری و منطقه ای می توانستم 
در دانشگاه تهران کار کنم. چون دانشگاه تهران آن موقع در گروه جغرافيا 

رشتة کارتوگرافی داشت. اين رشتة کارتوگرافی يک بنيان گذار داشت به 
نام مهندس پورکمال، که خدا رحمتش کند. وقتی من آمدم دانشــگاه 
تهران، مهندس پورکمال حضور نداشتند و اساتيد دانشکده علوم مثل 

آقای دکتر بينا می آمدند برای تدريس.  
 وقتی من در دانشــگاه تهران شروع کردم به تدريس، مهر سال 56 
بود و من دروس نقشــه برداری و ژئــودزی و رياضيات عالی  را درس 
می دادم و در مقطع فوق ليسانس درس عمران و توسعه را برای رشتة 
برنامه ريزی شهری تدريس می کردم. همچنين تمام دروس مربوط به 
نقشه برداری را تدريس می کردم. در دانشکدة خودمان درس آمار هم 
می دادم و از سال 62 در دانشکدة هنرهای زيبا در گروه معماری درس 

معماری هم می دادم. 

 از سوابق اجرایی تان هم بفرمایيد؟ 
 در گروه جغرافيای دانشگاه تهران تدريس درس نقشه برداری داشتم 

و از ســال 62 مرتب در گروه شهرسازی دانشــگاه تهران درس دادم. 
همين طور در دانشکدة محيط زيست و دانشکدة هنر و گروه معماری 

هم تدريس داشتم.
در هنگام انقلاب فرهنگی مدير گروه جغرافيای دانشکدة ادبيات بودم. 
از اواخر سال 59 تا خرداد 62 مدير گروه جغرافيای دانشگاه تهران بودم. 
در مشکل ترين زمان ممکن بعد از انقلاب و در بحبوحة انقلاب فرهنگی 
مسئوليت گروه جغرافيا را داشتم. خيلی سعی کردم در شرايط جديد و 
اصلاح امور کسی آسيب نبيند و در اين زمينه خدا به من خيلی کمک 

کرد. 
سال 62 اســتعفا دادم، ولی جناب دکتر شيخ الاسلامی که شخصی 
معمم بود قبول نمی کرد تا اينکه 15 روز بعد دوباره با سلب مسئوليت 

استعفا دادم و به  ناچار استعفای من را پذيرفتند.
بعد به مدت يک ســال )70 تا 71( معاون مؤسسة جغرافيا بودم  و 
سپس از سال 74 تا بهمن 1380 رئيس مؤسسة جغرافيا بودم. در همه 
اين سال ها تدريس داشتم و خيلی از دانشجويان را در مقطع دکتری و 

کارشناسی ارشد  در زمينة پايان نامه راهنمايی کردم. 

 استاد، یک خاطره از کارهای اجرایی تان بفرمایيد. 
 در ســال 76 سمينار جغرافيا و ســازندگی را برگزار کردم که 

بسيار خوب برگزار شد و در پايان، يکی از مهمان های ما جناب 
دکتر موسوی موحدی، معاون پژوهشی دانشگاه فرمودند 

که من تا بــه حال خيال می کردم جغرافيا نام رود و 
کوه و شهر و... هست، ولی الان متوجه شدم که 

جغرافيا چه قابليت هايی دارد و اين توانايی را 
دارد که به بهبود زندگی انسان ها کمک 

کند. 
يــک   1974 ســال  در 

در  ايرانی  ســمپوزيوم 
شــهر مارلو آلمان 

برگزار شد. اين 



رشد آموزش جغرافیا/ دورۀ سی و چهارم / شمـــارۀ2/ زمستان  341398

را  ســمپوزيوم 
برگزار  اهلرز  پروفسور 
کرد و از ايــران فقط دکتر 
شــفقی در مــورد فولادشــهر 
صحبت کــرد و من هم ســخنرانی 
کردم، چون قدرت بيان خوبی داشــتم. 
پروفسور فرموده بود هر کسی بتواند سخنرانی 
کند حق الزحمه دريافت می کند. چند ماه گذشت و 
حق الزحمة من پرداخت نشد. من به پروفسور اهلرز نامه 
نوشتم که حق اين بود که حق الزحمه ام را همان جا پرداخت 

می کرديد. البته به نامه ام پاسخ داد و حق الزحمه پرداخت شد. 

 استاد، از فعاليت هایتان در مؤسسة جغرافيا بفرمایيد. 
 تلاش زيادی برای مؤسســه انجــام دادم، هم به لحاظ فيزيکی و 
مکان و هم به لحاظ فعاليت پژوهشی. بعد از دانشکدة فنی در مؤسسه 
با رتبة دوم فعاليت های پژوهشی داشتيم. اطلس ژئومورفولوژی را کار 
کرديم، طرح آمايش سرزمين استان اصفهان را انجام داديم ، چند طرح 
و پژوهش برای محيط زيست کار کرديم، چندين پژوهش برای مرکز 
پژوهش های مجلس انجام داديم و طرح هايی را با سازمان نقشه برداری 
کار کرديم ... در ادامة همين فعاليت ها بود که مسئولان به صرافت تبديل 
گروه جغرافيا به دانشکدة جغرافيا افتادند. من فقط خواسته ام اين بود 
که مؤسسه را دانشکده نکنند، بلکه مؤسسه باقی بماند و دانشکده هم 

تشکيل شود.
متأسفانه مؤسسة جغرافيا در اثنای تشکيل دانشکدة جغرافيا آسيب 
ديد و هرچه ســعی کردم مؤسسة جغرافيايی را کنار دانشکدة جغرافيا 
حفظ کنم به دلايلی مخالفت می شــد. برای همين من از مســئوليت 
مؤسســة جغرافيا استعفا دادم تا آســيب های وارد شده به مؤسسه در 
زمان بنده اتفاق نيفتاده باشــد. اما معتقدم که می شــد مؤسسه را زير 
چتر دانشکده جغرافيا حفظ کرد. کاش کمی درايت به خرج می دادند 
و مؤسســه را از بين نمی بردند. بعداً در مؤسسه فقط اطلس تهران را با 

کمک شهرداری کار کردند. 

 استاد، حالا که فرصت بيشتری برایتان فراهم شده است، 
اوقات فراغتتان را چگونه سپری می کنيد؟ 

 بيشــتر مطالعه می کنم و در مرحلة بعدی دوست دارم وقتم را با 
خانواده ام سپری کنم.

 از ميان کتب با موضوعات مختلف، بيشتر چه کتاب هایی را 
مطالعه می کنيد؟ تاریخ؟ رمان؟ شعر؟ سياسی؟ ... 

 بيشــتر به کتاب هايی مثل ديوان مولانا و حافظ علاقه دارم، چون 
پيوندی با عرفان و مسائل عرفانی دارند.

 بزرگ ترین آرزوی شما برای ایران چيست؟ 
 برای ايران واقعاً پيشرفت آرزو دارم. اميدوارم از اين مشکلاتی که 

داريم مانند تورم و بيکاری و ... عبور کنيم. 

 آیا مورد لذت بخشی از دانشجویان در دوران تدریستان 
به یاد دارید؟ لطفاً تعریف کنيد. 

 بهترين چيزی که از دوران تدريس در ذهنم مانده، مســافرت ها و 
بازديدهای علمی است که با آن ها داشتم. 

 اولين ســفرم با دانشــجويان در اوايل ســال 57 برای کارآموزی به 
منطقة بسيار خوش آب و هوای مهدي شهر )فعلي( در استان سمنان 
بود که يک هفته طول کشيد. سال 58 هم يک مسافرت خيلی خوب 
با همکاران به غرب ايران رفتيم. سفر بعدی را سال 67 به چابهار رفتيم. 
توصية من به معلمان و همکاران اين است که تا جايی که امکان دارد با 
دانشجويان به سفر بروند. در سفر خيلی راحت تر می شود ارتباط برقرار 

کرد و آموزش داد. 

 آیا تا به حال به این فکر کردید که در جای دیگری زندگی 
کنيد؟ خارج از تهران یا ایران؟ 

 ايران، ايران را خيلی دوست دارم. هر قسمتی از ايران خوب است. 
می توانم ادعا کنم کل ايران را گشته ام، از جنوب تا شمال از بندر گواتر 
تا ســرخس، از زاهدان و اهواز و خرمشهر بگير تا هر کجای ايران. من 
جاهايی را رفته ام که نامش به گوش خيلی ها نرسيده، مثل درياچه لئون 
در سبلان. هر شهری که بگوييد من يه جوری به آنجا سفر کرده ام حالا 

يا با دانشجويان و همکاران يا با خانواده و دوستان. 

 استاد، کدام شهر را خيلی دوست دارید؟ اگر قرار باشد 
شهری را برای زندگی انتخاب کنيد و فقط برای دلتون انتخاب 

کنيد کجاست؟ 
 همون شهر شيراز، هنوز هم شيراز.

 
 چرا این قدر شهر شيراز را دوست دارید؟ 

 من حتی روی گســترش شيراز حساســم و خيلی فکر کردم و 

صحبت کردم و مقالات متعددی در اين باره نوشتم. شيراز يک رودخانة 
خشک دارد و شهر شيراز در قديم فقط يک طرف رود بود. شيراز قديم 
که در آن بزرگ شــديم روی رودخانه اش اصلًا پلی نداشت و فقط يک 
پل داشت که به آن می گفتند پل علی ابن حمزه، يعنی اون پل قديمی و 
آن طرف رودخونة خشک اصلًا ارتباطی به اين طرف نداشت. در زمستان 
که رود آب دار می شد، بعضی از دانش آموزان که از روستاهای آن طرف 
رود به مدرسة ما می آمدند، ديگر تا کم شدن آب قادر به مدرسه آمدن 

نبودند. 
به مرور در دهة 40 و 50 پل های متعددی روی رودخانة خشــک 
زدند و باعث شــد شهر گسترش پيدا کند و آن طرف رود هم جزء 
شــهر شــد، و گرنه شــيراز به علت کوه هايی که در اطراف دارد به 
حالت خطی بين دو کوه و رودخانه توســعه  يافته است. برای اينکه 
شيراز را از گسترش خطی خارج کنيم که هنوز هم خطی است در 
آن موقع پل زديم، ولی الان بايد تونل بزنيم تا از گســترش خطی 

بيشتر جلوگيری شود. 
گســترش خطی باعث شده اســت تا مقدار زيادی از باغ ها و فضای 
ســبز شيراز از بين برود. در گذشته شــيراز 4000 هکتار باغات انگور 
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داشت که الان به کمتر از 1500 هکتار رسيده است و برای ممانعت از 
نابودی باغات بايد جلوی گسترش خطی شهر گرفته شود و شهر را به 

دشت های آن طرف رود برسانيم. 

 استاد، چرا پيشنهادتان را برای اجرایی شدن به سازمان 
یا نهادی ارائه نکرده اید؟ 

 آنچه از دســت من برمی آمد انجام دادم. در روزنامه خبر به صورت 
مقاله چاپ شد و يک بار ديگر هم در روزنامة ديگری به چاپ رسيد، ولی 
مسئولان اگر بخواهند پيگير می شوند. البته من دانشجويانی داشتم که 
شهردار شيراز يا شهردار برخی قسمت های ديگر مانند شهرستان های 
شيراز شدند و به آن ها گفتم ولی اتفاقی نيفتاد. البته شايد دست آن ها 

هم بسته بود.

 می گویند شما هميشه سعی داشته اید بهترین کار را به 
نفع دانشجویان انجام دهيد، حتی اگر خودتان اذیت شده اید. 

می شود لطفاً یک مورد را تعریف کنيد.
 يکی از مسائلی که خيلی به يادم مانده يک کوته بينی در برخی 
از همکاران ما وجود داشت. آن ها که در قسمت بازگشايی دانشگاه 
بودند، رشــته کارتوگرافی را بازگشايی نکردند، و برای گرايش های 
جغرافيايی درس ارائه شد، گرايش کارتوگرافی را بازگشايی نکردند 
و آن موقع مــن مدير گروه جغرافيا بودم  و دکتر شيخ الاســلامی 
رئيس دانشــگاه تهران بود. تعدادی از دانشجويان مراجعه و گلايه 
کردند که چرا گرايش کارتوگرافی بازگشايی نشده و برای ما درس 

ارائه نکرده اند و ... 
مــن دلم می خواســت که به آن هــا کمک کنم کــه بعد از چند 
ســال بتوانند درسشــان را تمام کنند و فارغ التحصيل شوند. دلم 
نمي خواست اين دانشجويان اذيت شوند و به آن ها آسيبی برسد. به 
همين منظور با مدير گروه نقشه برداری دانشگاه خواجه نصير تماس 
گرفتم و وضعيت را شــرح دادم و خواهش کردم که دانشــجويان 
کارتوگرافی ما دروس معادل در آنجا بخوانند تا در زمان بازگشــايی 

برايشان محاسبه شود. 
مدير گروه نقشه برداری دانشــگاه خواجه نصير از اينکه دانشجويان 
رشتة جغرافيا از گروه دانشکده ادبيات و علوم انسانی آمده بودند نگرانی 
داشتند. من به ايشان اطمينان دادم که اين دانشجويان بسيار خوب و 
فعال اند و از دانشجويان خودشان هم بهتر کار می کنند و ضمانت کردم 

و ايشان پذيرفتند.
از اين دانشــجويان تعدادی بســيار فعال اند، مثل آقای دکتر مهدی 
عزيــزی، رئيس پرديس هنرهای زيبا و عضو شهرســازی. دکتر علی 
عزيزی در دانشــکدة فنی و گروه نقشــه برداری فعاليت دارد و گروه 

نقشه برداری را به وجود آورده است.
به دليل همين ماجرا، مــن را مؤاخذه کردند که بدون هماهنگی با 
دانشگاه خواجه نصير مکاتبه کرده بودم. وقتی پرونده را آوردند، ديدند 

که نوشته شده »پيرو مذاکرات تلفنی« و من تبرئه شدم و ... 
من اختلاف شخصی با هيچ کس نداشتم و هميشه سعی کردم از 
حقوق دانشجو و همکارانم دفاع کنم و از اين بابت بسيار خرسندم.

  استاد، اجازه هست از زندگی خصوصی تان بپرسيم؟ 
 بله

  چند فرزند دارید؟ کمی از آن ها هم بشنویم.
 سه فرزند دارم: يک دختر که در رشته برق و مخابرات دانشگاه 

خواجه نصيــر تحصيــل کرده  و متولــد 58 اســت و دارای مدرک 
فوق ليسانس برق درباره ساخت ماهواره هاست. دو پسر، يکی متولد 
ســال 62  که در رشتة برق تحصيل کرده و سال ها مدير کارخانه ای 
بود که قطعات کامپيوتری طراحی می کردند و اکنون در فعاليت هاي 
تجاري فعاليت دارد. پسر ديگرم متولد سال 64 است و فوق ليسانس 
مکانيک از دانشــگاه تهران دارد و به عنوان مهندس مشاور به انرژی 

اتمی خدمات می دهد. 

  استاد، فرزندان شما مثل خودتان نبوده اند؟ 
 شــايد ما بچه های قديم بچه هايی بوديم که روی پای خودمان 

می ايســتاديم. من هنوز 18 سالم نشده بود که سوار اتوبوس شدم و 
با اتوبوس از شــيراز به تهران آمدم و از تهران هم به ارزروم در ترکيه 
رفتم. بعد يکی دو شب آنجا بودم و با قطار دودی از ارزروم تا استانبول 
که در تونل حرکت می کرد، رفتم. بعد از چند روز ويزای يوگســلاوی 
و بلغارســتان را گرفتم و رفتم تا مونيخ در آلمان و از مونيخ تا برلين 
با قطار رفتم. برادرم برلين بود، اما من قبل از ديدار برادر برای خودم 
مسکن تهيه کردم. مقصودم اينست که ما روی پای خودمان ايستاده 

بوديم و نسل جديد اين جور نيستند.

 چه پيامی برای معلمان جغرافيا دارید؟
 امروزه کار معلمی، استادی و درس دادن بسيار دشوار و مشکل شده 
است. اکنون معلمان بايد خيلی مطالعه کنند و با دست پر وارد کلاس 
بشوند، چون حالا مثل گذشته نيست، هر صحبتی که سر کلاس داريم 
دانش آموز يا دانشجو يواشکی در زير ميز در گوگل جست وجو می کند 
و عکس العمل نشــان می دهد. پس بايد مطالعة زيادی داشته باشيم و 

دانشمان کاملًا به روز باشد. 
يادآوری ديگرم اين اســت که بيشــتر کتب و مقالاتی که اســتفاده 
می کنند خيلی قابل وثوق و اطمينان نيستند، بهتر است از مرجع اصلی 
استفاده کنند تا صحت و درستی مطالبی که ارائه می شود، بيشتر باشد.

 نکتة ديگر در مورد رابطة ميان معلم و دانشجوست. خيلی خوب است 
که با هم رابطة بهتر و نزديک تر داشته باشند و اين به پيشرفت علمی کمک 

می کند. معلمان سعی کنند روابط خوبی با دانشجويان داشته باشند. 

 استاد، چه پيامی برای دست اندرکاران مجلة رشد جغرافيا 
دارید؟

 آرزوی توفيق  برای همگی و به ويژه دکتر شايان دارم که دانشجوی 
من بودند. سلام مرا به ايشان برسانيد.

 برای همکاری و پاسخ به پرسش ها تشکر و سپاس فراوان 
دارم.


